
Qur’anic Researches A Peer-Reviewed Quarterly Journal 

Vol.28, No.3, Fall 2023, Issue 108 

 
Semantics of Abrogation in Exegetical Narrations 

 

Sayyid Abd al-Rasul Husaynizadeh1 
Fatemeh Ahmadinezhad2 

Abstract 
The abundant instances of abrogated verses in narrations and, accordingly, 
in the opinions of some interpreters and authors, is among the important 
and controversial issues that have sometimes caused the opponents of the 
Qur'an to create excuses. This article, using a descriptive-analytical method, 
aims to prove the fact that the use of the term "abrogation" (naskh) in the 
hadiths of the Infallibles and the sayings of the predecessors has a different 
meaning from its conventional meaning. The outcome of the research in 
the aforementioned narrations, especially the narrations that have 
informed about the abrogation of some Qur’anic verses, is that the scope 
of the abrogation in such narrations, beyond the conventional abrogation, 
applies to the allocation of generalities, the limitation of absolutes, 
exception, elucidation of inclusive concepts and postponement (nasa’); and 
the cases of conventional abrogation in the above-mentioned narrations are 
very few and rare. Furthermore, perhaps by more closely examining these 
few cases, it can be concluded that, in principle, there is no conventional 
abrogation in the Qur'an, and if in some narrations that aim to divide the 
content of the Qur'an, along with the abrogating (nāsikh) and abrogated 
(mansūkh), general and specific are also mentioned, it is in terms of 
mentioning the general after the specific. Also, in a narration, Imam Ali 
(A.S.) addressed the person who was preaching the people and said that 
preaching and advising the people and frightening them of the Day of 
Judgment and reckoning and the Scripture are conditional on knowing the 
abrogating and the abrogated. This narration is a testimony to the fact that 
what is meant by the abrogating and the abrogated in these narrations is 
not the same as the conventional abrogation mentioned in the rulings. 
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 * تفسیری معناشناسی نسخ در روایات
 1زاده سید عبدالرسول حسینی
 2نژادفاطمه احمدی

 

 :  چکیده
و  کثرت موارد آیات منسوخ در روایات و به مؤلفان، ازجمله مسائل مهم  آراء برخی مفسران و  تبع آن در 

  -تراشی مخالفان قرآن شده است. این نوشتار به روش توصیفیبرانگیزی است که بعضاً سبب بهانهبحث
روایات معصومان در  کاربرد اصطلاح نسخ  است که  حقیقت  این  اثبات  در صدد  و سخنان    تحلیلی، 
ویژه روایاتی که  سلف در معنایی متفاوت از معنای مصطلح آن است. حاصل پژوهش در روایات یادشده، به

فراتر از نسخ مصطلح، بر  گونه روایات،   اند، آنکه گستره نسخ در ایناز نسخ برخی آیات قرآنی خبر داده
نسخ  موارد  و  دارد  انطباق  و  شمول  نسأ،  و  مجملات  تبیین  استثنا،  مطلقات،  تقیید  عمومات،  تخصیص 

تر همین موارد بسا بتوان با بررسی دقیق مصطلح در روایات یادشده بسیار اندک و کمیاب است، بلکه چه
اندک، نتیجه گرفت که اصولاً نسخ مصطلح در قرآن نیست و اگر در بعضی روایات که در صدد تقسیم 
محتوای قرآن هستند، در کنار ناسخ و منسوخ، عام و خاص نیز آمده، از باب ذکر خاص بعد از عام است.  

علی امام  روایتی،  در  می  همچنین  موعظه  را  مردم  که  به شخصی  نصیحت  خطاب  و  موعظه  کرد، 
کردن مردم و ترساندن آنها از قیامت و حساب و کتاب را مشروط به دانستن ناسخ و منسوخ فرمودند، که  
این روایت نیز شاهدی است بر اینکه مراد از ناسخ و منسوخ در این روایات، نسخ مصطلح که در احکام 

 است، نیست.
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 مقدمه 
ی است که تا به  قرآنترین موضوعات علوم  ین و کهنترمهم یکی از  ،  قرآننسخ در  

اصول فقه ،  تفسیر،  قرآنهای مختلفی مانند علوم  مختلف و در حوزه   هایشکل امروز به  
... مطرح شده است. همه امت اسلام در امکان نسخ اتفاق نظر دارند؛ زیرا باور دارند    و

اسلام آمدن  با  از    ،که  برخی  که  دارند  اجماع  نیز  است.  شده  نسخ  آن  از  پیش  شرایع 
اسلام  ا شریعت  استاوسیله  به حکام  شده  نسخ  دیگر  از    ؛حکام  قبله  نسخ  مانند 

  وگوگفت المقدس به سمت کعبه. آنچه در میان اندیشمندان مسلمان محل بحث و  بیت
در    ،باشدمی منسوخ  آیات  هریک   قرآنوجود  که  دارد  مخالفانی  و  موافقان  که  است 

منسوخ در   مسأله ناسخ و   ،اند. افزون بر اینآورده   قرآنبر وقوع یا انکار آن در    دلایلی
بهانه   قرآن برای  اسلامدستاویزی  دشمنان  شده   ویژهبه   ،جویی  خاورشناسان  از  جمعی 

در  ترمهم است.   نسخ  وقوع  موافقان  که  دلیلی  آن    قرآنین  کردهبه  بسامد ،  اندتمسک 
روایات   است.  روایات  در  آن  افراوان  پیامبر  از    ، امامان معصوم  ،رم کفراوانی 

آنها وارد شده که  وجود آیات منسوخ و جز، در خصوص اهمیت نسخ،  صحابه و تابعان
علما از  اصطلاح    ،جمعی  معنای  بر  آنها  در  نسخ  حمل  و  روایات  این  ظاهر  به  نظر  با 

مهم این است  پرسش  اند.  شده  قرآنمدّعی نسخ مصطلح در شماری از آیات  ،  هااصولی
تفسیری  ک روایات  از  انبوهی  در  نسخ  اصطلاح  آیا  اصولی معنای  بهه  مصطلح  ها نسخ 

آنهاست  ،است اصطلاح  در  آن  معنای  از  متفاوت  روایات  این  در  نسخ  معنای  این    ؟یا 
دایرة شمول آن و پاسخ به این    مقاله در صدد بررسی معنای نسخ در روایات یادشده و 

نسخ می کسؤال است   در حوزه  وارده  روایات  آیا  از  ه  بر وجود مصادیقی  دلیلی  تواند 
 باشند؟  قرآننسخ مصطلح در 

 

 پژوهش  پیشینه
مستقل تدوین   طوربهای تا به حال مقاله  ،درباره معناشناسی نسخ در روایات تفسیری

در پایگاه    ، لغوی و عام آن در روایات«معنای  به نسخ  »  ای با عنوان تنها مقاله   .نشده است
«  آسیب شناسی فهم حدیث»تاب  کبخشی از    ،ه در اصل کاینترنتی راسخون منتشر شده  

متر  کحدیث بحث شده و در    و منسوخناسخ    از   ، ه در این مقالهکسیدعلی دلبری است  
درحالی که    . مراد از نسخ در روایات« مطرح شده است»  بحثی با عنوان   ،صفحه  کاز ی

رده کمعنای نسخ در روایات تفسیری را تبیین    فراوان،ر شواهد  کذ  این مقاله با تفصیل و
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مشروط و تمهیدی از نظر  ،  نسخ تدریجی  معناشناسی »  است. مقاله دیگری نیز با عنوان
حدیث    و  قرآندر مجله تحقیقات علوم    ،نژاد و دیگرانتألیف احمدی  ،آیت الله معرفت«
الزهرا شده    ءدانشگاه  تدریجیکمنتشر  نسخ )نسخ  در  جدید  اصطلاح  ، مشروط،  ه سه 

نسخ در  »  با عنوان   ای نیزرده است. مقالهکدر آثار آیت الله معرفت را بررسی  (  تمهیدی
  ، تألیف رحمان ستایش و حسین ارست   ، نقد«  بررسی و، روایات تفسیری ابوحمزه ثمالی

پژوهش   20شماره  در   شده   و  قرآننامه  مجله  منتشر    دو   ، مقالهاین  در    . است  حدیث 
  انفال با   61نسخ آیه  )  قرآنه در آن نسخ دو آیه از  کروایت از روایات تفسیری ابوحمزه  

  از جهت سند و دلالت بررسی و   ،طرح شده(  فتح  2یه  آزمر با    13و آیه    محمد  35آیه  
  ، ار شده است. آخرین مقاله در این حوزهک نسخ مصطلح در آیات یادشده ان  ، در نهایت

عنوانمقاله با  بیت  قرآننسخ  »  ای  اهل  روایات  محمدی از  «  در  محمد  تألیف 
هرچند    منتشر شده است.  ه در نخستین شماره تفسیر اهل بیتکاست  شهری  ری

ولی  ،  داندلغوی آن می معنای  به را    نسخ در روایات اهل بیت  ،نویسنده مقاله یادشده
ردن شمار آیات کو حتی محدود    قرآنار نسخ در  ک ان،  با توجه به فراوانی روایات نسخ

ه مقاله  کست  ا   اینتیجهبرخلاف  ه این نتیجه  کداند.  منسوخ به دو یا سه آیه را مردود می
 حاضر به آن دست یافته است.  

 

 مفهوم شناسی . 1
 نسخ در لغت  .1-3

ازاله و نقل آمده ،  بردارینسخه،  تحویل ،  تبدیل ،  تغییر،  ابطالمعنای  به نسخ در لغت  
منظور 4/201:  1410،  فراهیدی  ن.ک:)  . است ابن  بیشتر  (  3/61  :1414،  ؛  که  آنچه  اما 

ی ازاله و  ا نسخ در معن، مورد اتفاق علما بوده و در واقع بازگشت سایر معانی به آنهاست
( است.  طبری4/201:  1410،  راهیدیفنقل  نحاس1/378:  1412،  ؛  ابن 17  :1357،  ؛  ؛ 

 (2/71تا: بی ، ؛ زرقانی3/61 :1414، منظور
 

 نسخ در اصطلاح  . 1-2
های زیادی شده  تعریف  ،ها با توجه به ابعاد مختلف آناز نسخ در اصطلاح اصولی 

 .کنیمبه دو مورد آن اشاره می ، جهت اختصاربه ه ک( 109-1/53: 1408، است )زید
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نسخ عبارت است  »  :نویسدتعریف اول از شاطبی است. وی در تعریف نسخ می  -1
متأخرّ شرعی  دلیل  با  شرعی  حکم  برداشتن  )شاطبی.از  از (  3/95  :1994،  «  جمعی 

 ( 35 :1393، زادهحسینی :)ر.ک .اندمعاصران نیز این تعریف را پذیرفته
به   ،معرفت  اللهاز نظر آیت  -2 از برداشتن قانون سابقی که  ظاهر  نسخ عبارت است 

دارد دوام  بعدیوسیله  به ،  اقتضای  ذاتاً  یطوربه ،  قانون  هم  با  دو  آن  اجتماع  به    که  یا 
 ( 2/274: 1415، )معرفت .ممکن نباشد، اجماع و نص صریحازجمله   ،دلیلی خاص

حکم   ،این است که در نسخهای مشابه آن دو وجه مشترک این دو تعریف و تعریف
این همان نسخ در تعریف  حکم پسین برداشته میوسیله  به کامل    طوربهپیشین   شود و 
 ها و متأخران است.  اصولی

 

 نسخ در روایات تفسیری  .1-3
ه در تفسیر  کدسته از روایاتی است    آن   ،مقصود ما از روایات تفسیری در این مقاله

مقاله  از معصومان  ،آیات این  در  است.  گزارش شده  تابعان  و  روایات    ،و صحابه 
همان   ،ه آیا معنای نسخ در این روایاتکگیرد یادشده از این جهت مورد مطالعه قرار می

است   اصولی کمعنایی  نسخ  ه  برای  روایات  ،اندردهکها  این  در  نسخ  معنای  معنای  ،  یا 
هرگاه بخشی از عموم یا اطلاق یا ابهام  رو  ازاین  .شئ بشئ« است  لة ازا»  یعنی  ، لغوی آن

نند. بر همین  کاز آن به نسخ تعبیر می،  آیه یا روایتی با آیه یا روایت دیگر از بین برود
چون با وجود  ، تخصیص و تبیین نزد آنان ناسخ اطلاق و عموم و ابهام است ،  تقیید  ،مبنا
 رود. اطلاق و عموم و ابهام از بین می  ،آن

 
 پیشینیان معنای نسخ از نگاه  .1-4

شود نسخ در  روشن می  ،تابع تابعان  تابعان و ،  یعنی صحابهگذشتگان،  با مطالعه آثار  
شده و به مخصص و مقید و هر  ازاله و از بین بردن« استعمال می »  یامعنمیان آنها نیز به 

تبصره استثنا و  باشدآنچه  عمومات  و  کلیات  بر  واقع  نسخ می ،  ای  در  اینها  زیرا  گفتند؛ 
تر از معنای  عام،  نسخ نزد متقدمان  ،بردند. از نظر شاطبیحکم را تغییر داده و از بین می

تخصیص ،  به هرگونه تقیید مطلقات  ،هاست؛ زیرا نسخ نزد قدماآن در اصطلاح اصولی 
طور  همان  ؛شدهمجملات و مبهمات گفته میتبیین  ،  عمومات به قرینه متصل و منفصل 

گفتند؛ زیرا همه اینها در  که به رفع حکم شرعی به دلیل حکم شرعی متأخر نیز نسخ می
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مشترک واحدی  استامعنای  تکلیف  مورد  و  بوده  مراد  آنچه  اینکه  آن  و  دوم  ،  ند  امر 
متقدم،  است امر  می  مصطفی  (3/345  :1417،  )شاطبی  .نه  نظر »  :گویدزید  در  نسخ 

:  1408،  )مصطفی زید  «شد.هرگونه تغییری بود که بر برخی احکام عارض می   ،پیشینیان
از نسخ در اصطلاح متقدمان(  1/73 همان معنای لغوی و عام آن است.  ،  بنابراین مراد 

دیگر به اینکه    دلیل  تنها  را  روایات  در  نسخ  بدانیم  ا معن  اگر  نسخ مصطلح  مفهوم  با  ،  و 
منسوخات   از  و    شویممی  روروبه ی  قرآندایره وسیعی  دانشمندان  اعتقاد  که ضمن عدم 

و دین را در پی   قرآنطعنه معارضان ، یقرآنی به بسیاری از منسوخات قرآنعلوم  یعلما
 دارد.  

 پردازیمدر ادامه به بررسی اصطلاح نسخ و ناسخ و منسوخ در روایات تفسیری می 
لغوی آن است و معنایی عام داشته و  معنای  بهناظر ، تا روشن شود نسخ در این روایات

 .شوداستثنا و نسخ مشروط را شامل می، تبیین، تقیید، تخصیص
 

 تبیین شمول گستره نسخ در روایات   .2
در باب ناسخ و منسوخ و اهمیت شناخت آنها    روایات بسیاری از ائمه معصوم

کرده  قرآندر   نقل  را  آن  سنت  اهل  و  شیعه  که  شده  وارد  روایت  ازجمله    .اندکریم 
که علیابو  مشهوری  امام  از  سلمی  که  ،  آورده  عبدالرحمن  فردی  بر  حضرت  که 

  « شناسی؟آیا ناسخ و منسوخ را می»:  عبور کردند و از او پرسیدند  ، دار قضاوت بودعهده
 : 1380،  )عیاشی  .دیگران را هلاک کردی«هلاک شدی و  »  :خیر. حضرت فرمود:  گفت

جابر از  بن اسماعیل  ،دیگر ییا در روایت( 7: 1357، ؛ نحاس17/257: 1408، ؛ نوری1/12
ناسخ و  ،  هر کس که از کتاب خدا»  :کند که آن حضرت فرمودندنقل می  امام صادق

،  )مجلسی  .را ندارد«  قرآندانش  ،  ... را نداند  محکم و متشابه و ،  عام و خاص،  منسوخ
کاشانی90/4  :1403 شناخت    (1/39:  1415،  ؛ فیض  قبیل که  این  از  دیگری  روایات  و 

دانند. همچنین روایات تفسیری بسیاری  ضروری می   قرآنناسخ و منسوخ را برای مفسر  
آیات   آیه  قرآنذیل  نسخ  از  که  دارد  وجود  خبر  کریم  دیگر  آیات  یا  آیه  توسط  ای 

می به ه  کدهند  می روایات  رسدنظر  این  در  نسخ  از  است  ،مراد  لغوی  معنای  نه    ، همان 
اصولی طباطبایاصطلاح  علامه  می  یها.  معناک  هکند  کتصریح  در  نسخ  در    ی اربرد  عام 

معصوم امامان  است  سخنان  ادامه    (1/219  :1417،  )طباطبایی  .فراوان  در  ما 
  کنیم. هایی از این روایات را تبیین و تحلیل می نمونه
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 ی تخصیص عمومات  امعنبه، نسخ در روایات .2-1
حکم   از  عام  افراد  از  بعضی  اخراج  از  است  عبارت  اصولی  اصطلاح  در  تخصیص 

یا خارج کردن یک یا چند مورد از مصادیق موضوع از دایره   ، علیه با حفظ موضوع محمول  
حکم  سبحانی 284:  1412،  )راغب  .شمول  اصفهانی 321/ 4:  1424،  ؛  ملکی    : 1379،  ؛ 

های زیادی از اطلاق نسخ بر تقیید  به نمونه  ، با مطالعه روایات تفسیر در این حوزه ( 1/201
امری  ، نزد سلف و پیشینیان اطلاق نسخ بر تخصیص   ،معرفت مرحوم خوریم. به باور برمی 

بوده متداول  و  برشمرده   ، شایع  بسیاری  منسوخه  آیات  جهت  همین  ضروری  به  لذا  اند. 
شناخته شود تا هر کدام در موضع خاص   است تا اصطلاح نسخ در گذشته و حاضر دقیقاً 
 ( 2/278: 1415،  )معرفت  . خود استعمال شود و خلط مباحث صورت نگیرد

لْمُؤْمِنَاتِ یَ » آیه شریفه، بر اساس روایتی از ابن عباس ،نمونهعنوان به غْضُضْنَ مِنْ  وَ قُل لِّ
یُ  لََ  وَ  بْصَارِهِن.... 

َ
ءَابَائهِن...أ وْ 

َ
أ لِبُعُولَتِهِنَّ  إِلََّ  ینَتَهُنَّ  زِ مِنَ  » با آیه( 31: نور« )بْدِینَ  الْقَوَاعِدُ  وَ 

ت سَاءِ الََّ ن یَ کرْجُونَ نِ لََ یَ   یالنِّ
َ
ینَةاَحًا فَلَیسَ عَلَیهِنَّ جُنَاحٌ أ جَاتٍ بِزِ (  60: نور« )ضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیرَ مُتَبرِّ

تخصیص عمومات ،  آیه دومدرحالی که    ،(57و    5/42  :1404،  نسخ شده است )سیوطی
،  )سیوطی  .و از باب استثنا در حکم حجاب زنان است(  3/354  :1417،  آیه اول )شاطبی

  (14/542 :1374، مکارم؛ 5/57 :1404
ف» در روایتی از ابن مسعود و دیگران آمده آیه شریفه مَا  تُبْدُواْ  إِن  نفُسِ   ی وَ 

َ
تُخْفُوهُ کأ وْ 

َ
أ مْ 

فَیَ کحَاسِبْ یُ  هُ  اللَّ بِهِ  یَ م  لِمَن  یُ غْفِرُ  وَ  یَ شَاءُ  مَن  بُ  یُ » هتوسط آی( 284: بقره« )شَاءُ...عَذِّ هُ  کلََ  اللَّ فُ  لِّ
وُسْعَهَا...نَفْسًا   : 1415، ؛ آلوسی1/374 :1404، )سیوطی .نسخ شده است( 286: بقره« )إِلََّ 

و  شده  مردم نگران  ،  صورت است که پس از نزول آیه اول  به اینجریان آیات    (2/62
گفتند هیچ یک از ما از وسوسه و خطورات قلبی خالی نیست؛ که آیه دوم نازل گشته و  

می  کس  بیان  هیچ  خداوند  تواناییکند  اندازه  به  جز  نمیرا  تکلیف  بنابرایناش  ،  کند. 
بلکه از باب تخصیص عموم یا بیان    ، آیات خبری هستند و نسخ در آنها صحیح نیست

  (354-3/351 :1417، )شاطبی .مجمل است
حِذْرَ » هاز ابن عباس روایت شده آی جَمِیعاً کخُذُوا  انْفِرُوا  وِ 

َ
أ ثُباتٍ  فَانْفِرُوا  با  ( 71: نساء« )مْ 

ةً کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِینْفِرُوا کوَ ما » هآی  ، (2/183 :1404، نسخ شده است )سیوطی( 122ه: توب) « افَّ
دوم خاص و علی  و آیه    آیه اول عامّ است   دو آیه تنافی وجود ندارد ومیان  درحالی که  

ازاین زندخاص عموم عام را تخصیص می  ،القاعده بین  »  :گویدطباطبایی می علامه  رو  ، 
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شویم و اگر هم بینشان  این آیات تنافی وجود ندارد تا قائل به نسخ اولی توسط دومی  
  (5/4 :1417، « )طباطبایی.از باب تخصیص یا تقیید است  ،تنافی باشد
الْ » هروایت شده است که آی باقراز امام  وتُوا 

ُ
أ ذِینَ  الَّ مِنَ  الْمُحْصَناتُ  مِنْ  تابَ  کوَ 

لَتُمْسِ »  هتوسط آی(  5ه:  مائد)«  مْ کقَبْلِ  الْ کوَ  بِعِصَمِ    . نسخ شده است(  5ه:  ممتحن)«  وافِرِ کوا 
نسخ (  1/594:  1415،  ؛ عروسی حویزی3/251  :1372طبرسی،  ؛  1/296  :1380،  )عیاشی

 آیه ممتحنه قبل از آیه مائده نازل شده  در این روایت نیز نسخ مصطلح نیست؛ زیرا اولاً
ه کند  کرا نسخ    یاآیه  ،نازل شده  ه قبلاًک  یاو معنا ندارد آیه(  2/252  :1404،  )سیوطی

است نشده  نازل  روایات  ثانیاً  .هنوز  اساس  اصلاً،  بر  مائده  ندارد.    سوره  منسوخ 
تُمْسِ » آیهتخصیص است و معنای بهنیز اینجا  نسخ در( 5/217 :1417، )طباطبایی لَ  وا  کوَ 

الْ  الْ » هآی ،«وافِرِ...کبِعِصَمِ  وتُوا 
ُ
أ ذِینَ  الَّ مِنَ  الْمُحْصَناتُ  قَبْلِ کوَ  مِنْ  و  ، « را تخصیص زدهمْ کتابَ 

زنان   با  دائم  است  یتابکازدواج  شده  خارج  دوم  آیه  ازایناز  در  رو  ،  طباطبایی  علامه 
 ، (مائده  5ه مطابق آیه دوم )کشود  ی دو آیه چنین م  یمجموع معنا»  :یدگوتفسیر آیه می

تُمْسِ » هآی یول، ز استیتاب جاکازدواج دائم و موقت با زنان اهل  لَ  الْ کوَ  بِعِصَمِ  «  وافِرِ کوا 
ازدواج دائم را استثناء و حرام کرده است و ازدواج موقت بر حلیتش باقی است؛ زیرا  

علامه در توجیه روایاتی که آن را    « اح دائم منطبق است.ک وا...« تنها با نک وَ لا تمُسِْ»  تعبیر
دانسته  نسخ  باب  قبلاً»  :فرمایدمی  ،انداز  اصطلاح    ما  در عرف و  نسخ  که  اشاره کردیم 

لغت  قرآن حسب  به  نیز  م،  و  نیز  تخصیص  مانند  مصطلح  نسخ  غیر  « .شودیشامل 
   (5/217 :1417، )طباطبایی

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  » (ازدواج موقت )متعههمچنین برخی روایات از نسخ آیه 
یضَةً  جُورَهُنَّ فَرِ

ُ
تِهِن » عدِهّ آیهوسیله به( 24: نساء« )أ قُوهُنَّ لِعِدَّ ساءَ فَطَلِّ قْتُمُ النِّ بِی إِذا طَلَّ یهَا النَّ

َ
« یا أ

جصاص2/140  :1404،  )سیوطی(  1:  طلاق) زوجات و  (  3/95:  1405،  ؛  تعدد    آیه 
ساءِ مَثْنکحُوا ما طابَ لَ کفَانْ » باع  یمْ مِنَ النِّ مْ نِصْفُ  کوَ لَ » ا آیه ارثی( 3: نساء« )...وَ ثُلاثَ وَ رُ

تَرَ  زْواجُ   ک ما 
َ
میان  اما علامه طباطبایی معتقد است نسبت    ،دهندخبر می(  12:  نساء« )م کأ

متعه آیه  و  آیات  منسوخ  ،  این  و  ناسخ  باشند  نیستنسبت  این  ناسخ  آنها  ه  ک بل  ،تا 
  ی لکم  ک ح  مثلاًنسبت عام و خاص و یا مطلق و مقید است؛ چون آیه میراث    ،نسبتشان
عموم اینک  یو  به  زنانک رده  م  ،و چه موقت  یچه دائم  ، ه همه  ارث  و  ی از شوهر  برند 

م ارث  آنان  از  یعنی شوهران  سنت  و  خداک  یبرند  رسول  را  ،  لام  عموم  این 
او ارث ،  بردیه از شوهر ارث نمکمگر زن موقت  :  تخصیص زده و فرمود از   و شوهر 
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بخواهند از شوهر جدا    یبرد. همچنین آیه طلاق حکم کلی کرده که همه زنان وقتینم
ه طلاق لازم ندارد و با  کهمسر موقت    ی به استثنا،  شوندی طلاق جدا موسیله  به   ،شوند

حکم کلی بر آن  ،  شود. همچنین در آیه تعدد زوجاتاز همسرش جدا می  ،پایان مدّت
نم نفر  چهار  از  بیش  زنان  از  مردان  که  باشندیاست  داشته  دائم  ازدواج  جز به ،  توانند 

متعهک ن اضافه میک،  اح  است. علامه  نیز جایز  از چهار  بیش  این مفسران »  :کنده  شاید 
نسبت  نتوانستهه  ک این  خاطربه و  خاص  و  عام  نسبت  بین  فرق اند  منسوخ  و  ناسخ 

اشتباه،  بگذارند چنین  پنداشته  شده  ی دچار  متعهو  آیه  و  نامبرده  آیات  بین  نسبت  ،  اند 
در سوره بقره قرار دارد و    ،ه عام استکناسخ و منسوخ است. به هر روی آیات طلاق  

در  ،  ه خاص استکو آیه متعه  ،  ه در مدینه نازل شدهکاست    یااولین سوره   ،این سوره
دارد   قرار  نساء  شدهکسوره  نازل  بقره  سوره  از  بعد  زوجات ،  ه  تعدد  آیه  همچنین    و 

ه آن ک،  و نیز آیه ارث،  ن قبل از آیه متعه واقع شدهک لی،  در سوره نساء قرار داردهرچند  
،  سیاق و زمینه آیات در این سوره  نیز در سوره نساء قبل از آیه متعه قرار دارد و اتفاقاً

پیدا است   و  است  یکمتحد  آیاتش  دیگر  یک ه  از  است  یپس  ،  )طباطبایی  .«نازل شده 
توان معتقد به نسخ آیه  نمی،  هم از حیث ترتیب نزول این آیات  بنابراین  (4/274  :1417

نازل شود منسوخ  از  بعد  باید  ناسخ  زیرا  اینجا،  متعه شد؛  در  آنکه  )آیات ،  حال  ناسخ 
از  اینکه    اند؛ همواقع شده(  قبل از منسوخ )آیه متعه  ،(طلاق و تعدد زوجات،  ارث،  عدة

  ، طلاق و تعدد زوجات،  ارث، هنظر مفهومی نسخی واقع نشده؛ زیرا هر یک از آیات عد
که توسط سنت رسول الله  دارند  کلی دلالت  و  عام  این  ،  بر حکم  از  متعه  نکاح 

 کلی نسخ شده باشد.  طوربهنه اینکه ، عمومات تخصیص خورده
باشد )سیوطینمی(  4:  طلاق  ؛228:  بقرههمچنین آیات عدهّ ) ،  تواند ناسخ آیه متعه 

ن   یسکزیرا  »  (؛2/140  :1404 با آیه عده نسخ   یاح متعه عده ندارد تا بگویک نگفته که 
ه مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد  کهرچند    ؛البته در متعه نیز عده هست  .شده است

است مختلف  است،  موقت  تخصیص  به  اختلاف  این  برگشت  نسخ،  و  نتیجه  ،  نه  در 
باید سه  ، شودیه از شوهر جدا مک یهر زن: شودیمجموع دلیل متعه و دلیل عده چنین م
دارد  نگه  عده  طهر  سه  یا  و  متعه  ه ب،  حیض  بگیرد«کجز  عده  مقدار  فلان  باید  او    .ه 

   (4/274 :1417، )طباطبایی
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 ی تقیید مطلقات امعنبه، نسخ در روایات. 2-2
معنای  به   ، اصطلاح اصولی  بند بستن و در ی پای ا معن در لغت به ،  اطلاقبرخلاف  تقیید  

به اعتبار وجود قید متصل و منفصل یا    ، دست برداشتن از اطلاق ثابت به مقدمات حکمت 
  : 1417، ؛ صدر2/521  : تا بی، )فیومی  . محدود و ضیق کردن دایره شمول لفظ یا حکم است

نسخ مصطلح و تقیید از آن جهت که هر دو بیان مطلوب بوده و هر دو قائم بر    ( 7/180
ند؛ گرچه تعارض در تقیید در مقایسه با تعارض در  امتفق   ، دو نص هستندمیان  تعارض  

حکم منسوخ با دلیل    اولاً شود. تفاوت این دو در این است که  تعارض خوانده نمی   ، نسخ 
شود.  ر می تاش با تقیید تنگ ره یشود و تنها دااما حکم مطلق رفع نمی   ، شودناسخ رفع می 

ناسخ همیشه  ،  در نسخ   ثالثاً ابطال نص اول است.  ،  اما نسخ   ،وصف نص اول ،  تقیید  ثانیاً
تقیید در اوامر و    از مطلق است. رابعاً   مقارن یا متأخرّ ،  اما در تقیید ،متأخر از منسوخ است 

   ( 32: 2005، )علی جمعه  .اما نسخ در اخبار راه ندارد  ، شود اخبار و غیر آن داخل می 
را می  تقیید  بر  نسخ  متقدم اطلاق  اصحاب و  از  که  در روایاتی  اثبات    ، ن رسیدهاتوان 

برخی روایات در باب ناسخ و   ، -تخصیص معنای  به در نسخ -  که گذشت طور  همان نمود. 
در روایتی از ابن    ، نمونهعنوان  به منسوخ را مفسران به تخصیص یا تقیید حمل کرده بودند. 

لْنا لَهُ فیها ما نَشاءُ لِمَنْ  انَ یُ کمَنْ  »  عباس آمده که آیه  یدُ الْعاجِلَةَ عَجَّ ناسخ   ، (18: إسراء ) « .. . نُریدر
یدُ حَرْثَ الََخِرَةِ نَزِدْ لَهُ ف انَ یُ کَ مَن  »  آیه نیْا نُؤْتِهِ مِنهانَ یُ کَ حَرْثِه وَ مَن    یرِ یدُ حَرْثَ الدُّ   الََخِرَةِ   ی وَ مَا لَهُ ف  ا رِ

نَّصِیب حکام  انسخ در    اولاً درحالی که    ، (16/19  :1364،  است )قرطبی(  20:  شوری ) «  مِن 
  تعارض   ثانیاً خبار نسخ راه ندارد.  اِ  در   شرعی است و مضمون دو آیه یادشده خبر است و 

نسبت دو آیه تنها اطلاق و تقیید    و   دو آیه نبوده میان    -که از شروط نسخ مصطلح است-
  به این  ؛ (19/ 16  : 1364،  ؛ قرطبی3/345  : 1417،  ؛ شاطبی1/70:  1408،  است )مصطفی زید 

دوم   آیه  در  که  می   صورت به صورت  هر مطلق  بخواهد  فرماید  را  دنیا  متاع  او    ، کس  به 
که  می  و هر چیز  مقدار  دنیا هر  متاع  از  اینکه  به  کرده  مقید  را  آن  اول  آیه  در  اما  دهیم؛ 

 دهیم.  می  ، (کس که بخواهیم )لمن نرید و به هر (  بخواهیم )ما نشاء
یُّ یَ » دیگران آمده هنگامی که آیه شریفهجبیر و بن سعید ،  در روایتی از قتاده

َ
أ ذِینَ  ا  هَ ا  الَّ

هَ حَقَّ تُقَاتِهِ...  قُواْ اللَّ بر مردم گران آمد و لذا خدا تخفیف  ،  نازل شد (  102: عمرانآل )« ءَامَنُواْ اتَّ
هَ مَا اسْتَطَعْتُم...»  داد و آن را با آیه  قُواْ اللَّ ؛  6/228 : 1404، )سیوطی  . نسخ کرد(  16: تغابن« )فَاتَّ

در روایتی از امام   ( 10/453  : 1372طبرسی، ؛ 2/372  : 1367،  ؛ قمی 14/322:  1415، آلوسی
)عیاشی   صادق  است  شده  تصریح  مطلب  این  به  که    ، ( 1/194  : 1380،  نیز  درحالی 
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نسبت دو آیه اطلاق و تقیید است و تنها اطلاق آیه اولی با آیه دوم مقیدّ شده است و  
ند  ابلکه برخی قائل   ( 3/27  :1374،  ؛ مکارم3/357  : 1417،  )شاطبی  . نسخی در کار نیست

،  و مکمل هم هستند؛ و قطعاً ادا کردن حق تقوا  نداشتههم   این دو آیه هیچ منافاتی با اصلاً 
آیه    ، به باور علامه طباطبایی (  203:  1406،  )مکی   . به مقدار قدرت و توانایی انسان است 

  : 1417، و آیه دوم مربوط به کمیت و مقدار آن است )طباطبایی ، اول مربوط به کیفیت تقوا 
   ( 10/453 : 1372طبرسی، )  . و در حقیقت آیه دوم مبیِّن آیه اول است(  19/308

 

 استثنا اطلاق نسخ در روایات بر  .2-3
از   بسیاری  موارد  در  است  معتقد  دارداستثنا حرف  »  که  قرآنمکی  ابن  ،  « وجود  از 

مجازی است  (  این تعبیر )منسوخدرحالی که    ،عباس روایت شده که آن منسوخ است؛
به مستثنی بوده و حرف  نه حقیقی؛ زیرا مستثنی مرتبط  عمومیت لفظ اول را    استثنامنه 

می که  ،  زندتخصیص  اصولیدرحالی  )دراصطلاح  و  (  هاناسخ  بوده  منسوخ  از  جدای 
بدون حرفی است  آن  ازاله حکم    ، بله(  373:  1406،  )مکی  .رافع حکم  در  اینها  دو  هر 

مشترک نسخولی    ،ندامتقدم  است،  در  منسوخ  از  متأخر  همیشه  در    ، ناسخ  ،  استثنا اما 
ای است؛ برخلاف  منه است و نسخ بدون حرف واسطه متصل به مستثنیمستثنی همیشه  

  استثنا همراه است. همچنین نسخ در اخبار راه ندارد؛ برخلاف  (  إلا)که با حرف    استثنا
 (  166: 1421، شود. )فرحاتکه در اخبار هم داخل می

وَ  » در روایتی از ابن عباس و دیگران آمده که آیه شریفه ، مثال طوربه ءَامَنُواْ  ذِینَ  الَّ إِلََّ 
الِحَاتِ و... الصَّ الْغَاوُن» ناسخ( 227: شعراء« )عَمِلُواْ  بِعُهُمُ  یتَّ عَرَاءُ  الشُّ لَمْ   *وَ 

َ
نَّهُمْ فتر    أ

َ
وَادٍ  ک   یأ لٍّ 

یفْعَلُون  *هِیمُونَ یَ  لََ  مَا  یقُولُونَ  مْ  نهُّ
َ
أ که ( 5/99 :1404، است )سیوطی( 226-224: شعراء« )وَ 

بلکه تخصیص آیه با ،  روشن است که نسخ اصطلاحی مراد نیست،  آنچه گفته شد  بر  بنا
)مکی  استثنا است  شاطبی373:  1406،  مراد  طبری3/346  :1417،  ؛  ؛  19/79:  1412،  ؛ 

   (7/326 :1372طبرسی، ؛ 15/331 :1417، طباطبایی
یُّ یَ » همچنین از ابن عباس روایات شده که آیه

َ
ذِینَ  ا  ها أ مْ کءَامَنُواْ لََ تَدْخُلُواْ بُیوتًا غَیرَ بُیوتِ الَّ

عَل  ی حَت مُواْ  تُسَلِّ وَ  نِسُواْ 
ْ
هْلِهَا  یتَسْتَأ

َ
عَلَی» توسط آیه( 27: نور« )أ بُیوتًا  کلَیسَ  تَدْخُلُواْ  ن 

َ
أ جُنَاحٌ  م 

،  مکین؛ 18/87: 1412، منسوخ دانسته شده )طبری( 29: نور..« ).مُ ک ونَةٍ فِیهَا مَتَاعٌ لَّ کغَیرَ مَسْ 
که    ،(365:  1406 می درحالی  اثبات  تنها  دوم  ازآیه  مراد  که  اول»  کند  آیه  در    ، بیوت« 
های غیر  مراد خانه   ، و در آیه دوم(  3/347  :1417،  باشد )شاطبیهای مسکونی میخانه
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، های غیر مسکونی بدون استیناسلذا ورود در خانه ،(365: 1406، مسکونی است )مکی
در  که  چنانهم،  و تخصیص خورده است(  14/429  :1374،  )مکارم شیرازیشده    استثنا 

لذا عمومیت   ،(18/87:  1412،  نسخ و استثنی« )طبری»  اشاره شده که به آنخود روایت  
 زند. آیه اول را تخصیص می

 

 تبیین مجملات و مبهمات معنای  به، نسخ در روایات .2-4
ابهام و اجمالمعنای  به در اصل    ، تبیین در مقابل اجمال از    ، انکشاف و وضوح بعد 

چیزی است  معنای  به ،  تفریق و جدایی انداختن است. مبیّن در اصطلاح اصولیواسطه  به
مجمل   (244:  1418،  ؛ خالد رمضان1/366،  1360،  مصطفوی)  .آشکار باشدکه دلالتش  

)فیومیمعنای  به کردن  بیان  تفصیل  بدون  و  دیگران1/110،  سربسته  و  انیس   :1408  ،؛ 
به کلامی که فهم و معنای آن به شرح و تفسیر نیاز داشته    ،و در فرهنگ فارسی(  136
)معین  باشد در(  3/3882  :1371  ،گویند  واضح  ا  چیزی  ،اصطلاح  و  دلالتش  که  ست 
مبهم  (  1/248  :1430  ،)مظفر،  نیست مشکل  ،  ناشناخته،  مشتبهمعنای  بهو  و  پنهان 

دیگران  ؛4/62،  )فراهیدی و  فارسی(  74  :1408  ،انیس  فرهنگ  در  یا  معنای  به  ،و  لفظ 
ست  ا  مجمل کلامی  ،و در اصطلاح  (1371:1/131،  است )معین،  کلامی که مفهوم نگردد

گوینده مقصود  و  روشن  معنایش  نباشدکه  آشکار  و    .اش  مجمل  اصطلاح  دو  بنابراین 
 ( 126: 1400، یی)بابا .المعنی هستنداقل قریبحدمبهم مترادف یا 

سُول  کسْئلُونَ یَ » آیه ،در روایاتی از طریق اهل سنت الرَّ وَ  هِ  لِلَّ نفَالُ 
َ
الْْ قُلِ  نفَالِ 

َ
الْْ ...« عَنِ 

 » توسط آیه( 1: انفال)
َ
أ اعْلَمُواْ  ن شَ نَّ وَ  غَنِمْتُم مِّ لِذِ یمَا  وَ  سُولِ  لِلرَّ وَ  خُمُسَهُ  هِ  لِلَّ نَّ 

َ
فَأ ب  یءٍ  ...« یالْقُرْ

،  مراد از آیه دومدرحالی که    ،(3/160  :1404،  منسوخ شمرده شده )سیوطی(  41:  انفال)
:  1298،  ؛ حجازی3/348  :1417،  )شاطبی  .لِلَّهِ وَ الرَّسُول« در آیه اول است»  تبیین ابهام

امام صادقکه  چنانهم  (161 از  از آیه اول و  ،  در روایتی  تنها نزول آیه دوم را بعد 
   (2/644: 1416، است )بحرانی ناظر بدان دانسته

ب» شریفهه آی، روایتی از امام صادقهمچنین بنا به  الْقُرْ وْلُواْ 
ُ
أ الْقِسْمَةَ  حَضَرَ  إِذَا  وَ    ی وَ 

الْمَسَا   یتَامَ الْیَ  عْرُوفًاکوَ  مَّ قَوْلًَ  لَهُمْ  قُولُواْ  وَ  نْهُ  مِّ فَارْزُقُوهُم    آیه فرائضواسطه به( 8: نساء« )ینُ 
بدون    این مطلب در تفسیر قمی  (1/222  :1380،  )عیاشی  .نسخ شده است(  11:  )نساء

جمعی دیگر از    و از ابن عباس و (  1/132  :1367،  )قمی  تصریح به نام امام معصوم
استگذشته  مفسران   شده  گزارش  کثیر   .نیز  :  1415،  آلوسی  ؛3/875:  1419،  )ابن 
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آنها ممکن است و  میان  آیات نبوده و جمع    میانهیچ گونه تضادی  درحالی که    (2/422
صورت که آیه بر   به این (؛ 351-3/349 :1417، از نوع بیان مجمل و مبهم است )شاطبی

کسی    ،اولی القربی«»  و منظور از(  3/276  :1374،  )مکارم شیرازیاستحباب حمل شده  
،  کند مراد غیر از وارثین )شاطبیإذا حضر« که بیان می »  به دلیل ،  برداست که ارث نمی

به دلیل وجود طبقات جلوتر ارث نمیو کسانی  (  3/349-351  :1417  . برندهستند که 
موجب  (4/200  :1417،  )طباطبایی و  انگیزه  هیچ  در    یبرا   ی بنابراین  مصطلح  ار  ک نسخ 

تناقض زیرا  نداردمیان    ینیست؛  وجود  ارث  .آیات  ی،  آیات  هر  سهم  و  از    ک فریضه 
اما  ،  بردی م  یرزق  ورثه اجمالاًه غیر  ک ند و این آیه دلالت دارد بر اینکی وارثان را معین م

و آیا اندازه آن چه مقدار  ، طور وجوب است یا مستحبه ب، ه این رزق بردنکاین معنا را 
بدانیمکوجود ندارد    یرساند. پس هیچ دلیلینم  ،...  است و  ،  ه آیات ارث را ناسخ آن 

 (همانه دادن رزق به غیر وارث مستحب باشد. )ک یدر صورت ویژهبه
ب » را ناسخ آیه( 60 توبه:زکات )ه آی بصری حسن الْقُرْ وْلُواْ 

ُ
أ الْقِسْمَةَ  حَضَرَ  إِذَا  «  ...یوَ 

که    ،دانسته(  8:  نساء) آیه  میان  در حالی  مفاد  و  نیست  تعارضی  آیه  حکم   ،نساء  8دو 
صادقی تعبیر نسخ در   (210:  1406،  )مکی  .استحبابی است و به قوّت خود باقی است

داند که با اصطلاح فقها متفاوت  می (  این روایات را مطابق اصطلاح اهل حدیث )لغوی
  (6/252: 1406، )صادقی .است

سئَ »  عباس آمده است آیه شریفههمچنین در روایتی از ابن 
َ
أ لََّ  إِلََّ    مُ کلُ قُل  جْرًا 

َ
أ عَلَیهِ 

ف ةَ  ب  یالْمَوَدَّ لْتُ » با آیه( 23: شوری)« یالْقُرْ
َ
سَأ مَا  لَ کقُلْ  فَهُوَ  جْرٍ 

َ
أ نْ  مِّ منسوخ  ( 47: سبأ« )م کم 

و  ،  دو آیه هیچ تضاد و تنافی با همدیگر نداشتهدرحالی که    ،(6/6  :1404،  شده )سیوطی
با    (؛9/44  :1372طبرسی،  آیه دوم تنها بیان آیه اول است ) این معنا که مزد دوستی  به 

در واقع مزدی است که به خودتان برگشته و سودش عائد  ،  خود،  ذوی القربای رسول
  .()فهو لکم نه رسول اکرم، شودخودتان می

 

 نسأمعنای بهنسخ در روایات  .2-5
از مفسران  نسخ مصطلح اصولی   ، جمعی  روایات را نه  از مصادیق نسخ در  ،  شماری 

از قبیل نسأ یا منسأ دانسته  ندن و  ک پس اف،  تأخیر انداختن معنای  به اند. نسأ در لغت  بلکه 
به تأخیر انداختن    ، اصطلاح   در   و (  1/166  : 1414  ، واگذاردن )ابن منظور  عبارت است از 

تفاوت  در تبیین    ، بعد از ارائه تعریف فوق از نسأبقاعی    . از زمانی تا زمان دیگر(  مک )ح
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حکم   اماّ در نسخ  1، م بین سابق و لاحق استک در نسأ مدار ح» :  گویدنسأ و نسخ می میان  
می  سابق  حکم  پی  در  را  لاحق  آن  و  می کآید  بین  از  دو حکنسأ  برخلاف  ،  بردلاًّ  م  ک ه 

م در آن به تأخیر  ک کند. هرچند نسأ به این دلیل که عمل به حمتناوب عمل می   صورت به 
ه عمل به  کجهت    ولی از آن،  شود شبیه نسخ است افتد و برای مدتی به آن عمل نمی می 
با آن فرق دارد؛ زیرا در نسخ حکمت حکم منسوخ    ، شودگردد و تجدید می م باز می ک ح

مانند امر به جهاد    ؛ گردد می  ولی در نسأ حکمت حکم مُنسَأ به تناوب باز ،  پذیردپایان می 
ناتوانی مسلمانان. به عبارت   در زمان توان و قدرت و فرمان به صلح در زمان ضعف و 

منُسَأ عبارت است از هر حکمی که در زمانی به سبب علتی ممتنع باشد و بعد از    ، دیگر
زرکشی نیز در تعریف  ( 1/173 : 1995 ،)بقاعی  «آن به دلیل از بین رفتن آن علت باز گردد. 

هر حکمی که در زمانی وارد شود و اطاعت از آن در آن زمان به سبب  »   :گوید مُنسأ می 
م به حکم دیگری تبدیل شود؛ زیرا سبب آن از  ک آن ح،  وجود سببش واجب باشد و بعد 

گردد نسأ است نه  م نیز بازمی ک آن ح  ، ی که اگر سبب اول بازگرددصورتبه   ، بین رفته باشد 
یُّ »  نسخ؛ مانند آیه 

َ
نْفُسَ کذِینَ آمَنُوا عَلَیالَّ  هَایا أ

َ
که در آغاز دعوت اسلام آمد  (  105ه: « )مائدمْ کمْ أ

  فرمان جهاد و امر به معروف و نهی از منکر   ،و بعد از آنکه اسلام و مسلمانان قوی شدند 
وی   « گردد.همان حکم اول باز می  ، مسلمانان ضعیف شوند آمد. اگر فرض شود روزی باز 

این   از  نمونه  چند  یادآوری  از  می ک حابعد  ادعای  » :  نویسدام  بودن  سسُت  بیان  این  با 
از مفسران   آیاتی می کبسیاری  ناسخ  را  آیات جهاد  آرامش  ه  به صلح و  که دعوت  دانند 

گفتنی است استاد معرفت از این پدیده  (  173/ 2 : 1410 ،شی ک)زر « شود.روشن می   ،کندمی 
 (  265، یقرآن علوم ،  باعنوان نسخ مشروط یاد کرده است. )معرفت

ابن عباس  ،نمونه  طوربه از  بر نسخ آیه،  روایات فراوانی  فَاعْفُواْ  ...  »  قتاده و دیگران 
حَت تِ   ی وَاصْفَحُواْ 

ْ
مْرهِِ.  ییأ

َ
بِأ هُ  بِالْیَ » توسط( 109: بقره« )..اللَّ لََ  وَ  هِ  بِاللَّ یؤْمِنُونَ  لََ  ذِینَ  الَّ   مِ وْ قَاتِلُواْ 

رَسُولُهُ وَ لََ یَ الََخِرِ وَ لََ یُ  هُ وَ  مَ اللَّ مُونَ مَا حَرَّ وتُواْ الْ   دِینُونَ دِینَ الْحَق  حُرِّ
ُ
ذِینَ أ عْطُواْ  یُ   یتَابَ حَتکمِنَ الَّ

صَاغِرُون هُمْ  وَ  یدٍ  عَن  یةَ  ، ؛ طبری1/107 :1404، دلالت دارند )سیوطی( 29: توبه« )الْجِزْ
که مربوط به رویارویی با اهل کتاب است. نسخ  ( 1/354 :1372طبرسی، ؛ 1/390 :1414

  در این روایات همان نسأ یا مُنسأ در اصطلاح بقاعی و زرکشی است. آیت الله معرفت  
از یک  هر  و  مشروط  نسخ  نوع  از  را  مذکور  آیات  در  شرایط  آنها    نسخ  به  مربوط  را 

بلکه یک سری    ،داند که در واقع نسخی در کار نیستخاص زمانی و مکانی خویش می 
احکام متعددی هستند که هر یک به شرایط خاص خود بستگی دارد و تغییر حکم با  
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بلکه این تغییرِ موضوع است که موجب تغییر حکم ،  شودتغییر شرایط نسخ شمرده نمی
لذا آیه اول مربوط به زمانی است که مسلمانان  ( 102: الف1383، . )معرفتاست گردیده

نداشتند خود  از  دفاع  برای  لازم  رسیدن    ، توان  قدرت  به  و  اسلام  توسعه  از  پس  اما 
گر بجنگید تا هنگامی که خفت جزیه دادن را  دستور داده شد با یهود توطئه  ،مسلمانان
نسأ یا نسخ مشروط  ،  بنابراین منظور از نسخ در روایت  (266:  1381،  )معرفت  .بپذیرند 

 معرفت است.  مرحوم به اصطلاح  بنا( )تدریجی
ذِینَ ءَامَنُواْ یَ »  همچنین روایت شده که آیه لَّ ذِینَ لََ یَ قُل لِّ یَّ غْفِرُواْ لِلَّ

َ
هِ لِیَ رْجُونَ أ قَوْمَا بِمَا   یجْزِ امَ اللَّ

یَ کَ  )سیوطی(  14ه:  جاثی ) «  سِبُون ک انُواْ  قتال  آیات  :  1405،  ؛ جصاص6/34  : 1404،  توسط 
الْمُشْرِ »  همچون (  13/144:  1415،  ؛ آلوسی 87/ 25  : 1414،  ؛ طبری5/266 حَیثُ  کفَاقْتُلُوا  ینَ 

  : 1414،  ؛ طبری55:  1406، ؛ ابن حزم اندلسی 6/35  : 1404،  )سیوطی(  5ه:  توب )«  وَجَدْتُمُوهُمْ 
این آیه مکی است و در سیاق آیاتی قرار دارد که  درحالی که  .  است  نسخ گردیده (  25/87

کند و ایشان را به شدیدترین عذاب  می ان به آیات خدا را بیان  ئ حال مستکبران و مستهز 
عنان از کف داده و به دفاع  ،  رسیدندگونه افراد می   ن وقتی به ایناکند؛ گویا مؤمن تهدید می 

  ، خواستند دست از این کارهایشان بردارند آمدند و از آنها می و رسول خدا برمی   قرآن از  
به پیامبر    رو . ازاین حتمی شده استدانستند کلمه عذاب بر آنها محقق و  نمی درحالی که  
برده را عفو و اغماض کنند و متعرض  دهد تا به مؤمنان اعلام کند مشرکان نام دستور می 
نشوند به ،  آنها  اینکه  )طباطباییبرای  رسید  خواهند  خود  اعمال  کیفر  به    : 1417،  زودی 

حویزی (  18/163 )عروسی  آنهاست  مجازات  متولی  خدا  قمی 3/ 5:  1415،  و    : 1367،  ؛ 
است   ( 9/113  : 1372طبرسی،  ؛  2/293 آیات  ادامه  آن  بِمَا    یَ جْزِ لِیَ   ... »   دلیل  اَنُواْ  کقَوْمَا 
 بنابراین ربطی به حکم قتال ندارد.   . .«.. سِبُونک ی

روشن مرحوم   را  آیات  این  در  نسخ  و  معرفت  دانسته  مشروط  نسخ  بر  شاهد  ترین 
در مکه دستور یافتند تا در مقابل آزار مشرکان و    ویژه به مسلمانان صدر اسلام  »  : گویدمی 

داری کرده و صبر و بردباری از خود نشان دهند؛ زیرا آنان در مکه  معاندان اسلام خویشتن 
به  مقابله  در صورت  و  داشتند  قرار  ضعف  موضع  می ،  مثل در  آنها  نابودی  رفت.  امکان 

اما زمانی که جامعه اسلامی    . به جهت ضعف مسلمانان بود   بنابراین دستور این آیه صرفاً 
:  1381،  )معرفت  .« های مدنی اذن قتال صادر شد در سوره ، شوکت و قدرت خود را یافت 

 »   و این آیه با آیاتی همچون ( 265
ُ
 ا  یَ » ،(39: حج ) «  ...ون لُ اتَ قَ یُ   ینَ ذِ لَّ لِ   نَ ذِ أ

َ
النَّ هَ یُّ أ ضِ حَ   یُّ بِ ا    رِّ

وَجَدْتُمُوهُمْ »   و   ( 65  انفال: ا) «  التَ القِ   یلَ عَ   ینَ نِ ؤمِ المُ  حَیثُ  الْمُشْرکِینَ  نسخ  (  5ه:  توب )«  فَاقْتُلُوا 
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،  توان قبول کرد که منظور از نسخ در روایاتبنابراین نمی (  2/311:  1415،  هموگردید. )
شرایط خود و حکم مخصوص به    ، نسخ اصطلاحی این آیه است؛ زیرا هر یک از آیات

.  خود را دارد که لحاظ شرایط مسلمانان در دوران مکی و مدنی موجب آن دو گشته است
 آنها تدریجی و از نوع نسخ مشروط است.  میان نسخ  رو ازاین 

یُّ ا  یَ » برخی روایات از نسخ آیه
َ
بهأ النَّ الْمُؤْمِنِینَ عَل  یا  ضِ  ی  ی حَرِّ إِن  نکالْقِتَالِ  مْ عِشْرُونَ  کن مِّ

مِئَتَینْ  یغْلِبُواْ  ی  صَابرِونَ  إِن  نک وَ  یَ کن مِّ ئَةٌ  مِّ ذِینَ  م  الَّ نَ  مِّ لْفًا 
َ
أ یفْقَهُونکَ غْلِبُواْ  قَوْمٌ لََّ  نَّهُمْ 

َ
بِأ :  انفال« )فَرُواْ 

هُ عَن» ، یعنیتوسط آیه بعدی آن( 65 فَ اللَّ نَّ فِیمْ وَ  کالَْنَ خَفَّ
َ
نکمْ ضَعْفًا فَإِن یکعَلِمَ أ ئَةٌ  کن مِّ م مِّ

یَ  مِئَتَینْ صَابِرَةٌ  ی  غْلِبُواْ  إِن  نکوَ  مِّ لْفَینْ ک ن 
َ
أ یغْلِبُواْ  لْفٌ 

َ
أ ین   مْ  ابرِ الصَّ مَعَ  هُ  اللَّ وَ  هِ  اللَّ ( 66: انفال« )بِإِذْنِ 

 :1407،  زمخشری؛  39:  1406،  ؛ ابن حزم اندلسی3/200  :1404،  )سیوطی  .دهندخبر می
طبری2/235 آلوسی10/27  :1414،  ؛  کاشانی5/227:  1415،  ؛  فیض  ؛  2/313:  1415،  ؛ 

صورت که وقتی آیه اول   به این (354و  2/301: 1415، ؛ معرفت4/856 :1372طبرسی، 
بر مسلمانان گران  ، نازل شد -دهدکه دستور رویارویی هر مسلمان با ده نفر کافر را می -

ازاینآمد دومرو  ،  آیه  نزول  با  خبر  -  خداوند  کافر  دو  با  هر مسلمان  رویارویی  از  که 
نسبت    ،-دهدمی جمهور  به  را  آیات  این  در  نسخ  حتی  داد.  تخفیف  آنها  بر  را  حکم 
ه  ک  یه اختلاف ظاهرکاز مفسران معتقدند    یجمع  یول  (5/228:  1415)آلوسی،  اند.  داده
بلکه این دو آیه    ،نه دلیل بر نسخ است و نه دلیل بر استحباب  ، شودیدو آیه دیده ممیان  

می خبر  مختلف  زمان  دو  در  مسلمانان  حال  مقصوداز  و  روحی  ،  دهند  قوای  مقایسه 
به دو گروه مختلف است :  1417)طباطبایی،  .  مسلمانان در دو زمان متفاوت و مربوط 

ار  کشوند و در میان آنها افراد تازه  یه مسلمانان گرفتار ضعف و سستک  یهنگام  (9/125
  ی ول  ،مقیاس سنجش همان نسبت دو برابر است ،  نشده بوده باشندو ناآزموده و ساخته

افراد ساخته ک  یهنگام از رزمندگان بدر    یالایمان همانند بسیاری شده و ورزیده و قوه 
 ( 7/238 :1374، )مکارم شیرازی  .ندکی م یاین نسبت تا ده برابر ترق،  بوده باشند
کنند که  اما اشاره می  ،معرفت نیز گرچه در ابتدا قائل به نسخ این آیات بودندمرحوم  

و آیه دوم نشان از ضعف و سستی در    ،آیه اول ناظر به قدرت و قوت ایمان مسلمانان
نسخ در این  ،  از طرح نظریه نسخ مشروط  ایشان پس   (2/301:  1415،  )معرفتست.  آنها

قبیل   از  را  می آیات  مشروط  )نسخ  شرایط  (  103:  الف1383،  هموداند  اساس  بر  که 
ای که قائل به نسخ مصطلح در  نازل گشته است. ایشان برخلاف عده  تدریجبه  ،مختلف

)مکارم یا تخصیص  ،  این آیات نیستند و به توجیهاتی همچون حکم استحبابی آیه اول
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نسخ در روایات مربوط به این آیات را به    ،اند... دست زده   و(  7/238  :1374،  شیرازی
 اند.  تحلیل کرده، نسخ مشروط

 

 نسخ مصطلح در روایات   .2-6
نسخ  کمتر می به  روایات  در  یافت؛  معنای  به توان  اصولیان دست  و  فقها  اصطلاحی 

آیات   در  اصل  آیهاِ  ،قرآنزیرا  نسخ  قطعی  دلیل  با  تا  و  است  نشودحکام  ثابت    ، ای 
موارد نسخ    ،کلی  طوربه برخی اندیشمندان  رو  ازاین  .توان ادعای نسخ آن را پذیرفتنمی

  . انداند و برخی به یک یا دو و یا سه آیه بسنده کردهمنکر شده قرآنمصطلح را در آیات 
نتیجه   (158:  1390،  زاده)حسینی این  به  نیز  معدود  موارد  این  در  با دقت  نیست  بعید 

 برای نسخ در اصطلاح اصولیان مصداقی یافت.  نتوان  ،قرآندر  دست یابیم که اصولاً
 

 گیری نتیجه
دامنه وسیعی  ،  آمد که نسخ در روایاتدست  به با بررسی روایات در حوزه نسخ    -1

عمومات تخصیص  بر  که  حتّی  ،  مطلقاتتقیید  ،  دارد  و  مجملات  منطبق    استثناتبیین 
نسخ  ،  گونه تغییرِحکم پیشین و تبصره بر کلیات  به هر  ،است و قدما با تبعیت از روایات

 اند.  کردهاطلاق  
نسخ مشروط اطلاق    ، نسخ بر نسأ و به قول استاد معرفت  ، نیز در برخی روایات  -2

حکم لاحق جایگزین آن ،  که با رفتن علت و حکمت حکم سابق ؛ به این معنا شده است
برگشته  مجدداً حکم سابق  ،باز اگر شرایطی مانند شرایط حکم سابق پیش بیایداما  ،شده

 رود و هکذا.  و حکم لاحق کنار می 
عدم تفکیک بین اصطلاح قدما    ،قرآندر شمار منسوخات    روی برخیمنشأ زیاده  -3

  ، اندان معاصر که با دقت بیشتری به مسأله نگریستهپژوهقرآنرو  ازاین،  و اصولیان است
 اند. شمار دانستهانگشت کم و  نکار یا بسیارارا  قرآنمصادیق نسخ در 

 

 نوشتپی
باقی    ،یعنی فعلیت حکم سابق، دائر مدار علت آن است و تا علّتش باقی است  -1 حکم نیز 

باز اگر    اما   .شودولی با رفتن علت و حکمت حکم سابق، حکم لاحق جایگزین آن می   ،است
گردد و حکم لاحق کنار  حکم سابق برمی  مجدداً  ،شرایطی مانند شرایط حکم سابق پیش بیاید

  رود و هکذا.می



 

 

22 

 

22 

ل ب
سا

ت 
یس

تم 
هش
و

/  
اره
شم

  3 / 
یز 
پای

14
02

پ / 
پی 
یا

 
10
8

 

 فهرست منابع 
 . کریم قرآن .1
فی    ،(ق1415)  محمود،  آلوسی .2 المعانی  الروح  عطیة:  تحقیق،  العظیم  قرآنتفسیر  عبدالباری  ،  علی 

 .دارالکتب العلمیة: بیروت
اسماعیل  .3 دمشقی،  کثیر  )ابن  عمرو  العظیم،  ق(1419بن  القرآن  شمس  ،  تفسیر  محمدحسین  محقق: 

 . الدین، بیروت: دارالکتب العلمیة
 .، بیروت: دار صادرلسان العرب ق(، 1414)  بن مکرممنظور، محمدابن .4
معناشناسی نسخ تدریجی، مشروط و تمهیدی از  »(،  1397)  زاده، ابوترابیحسینی  ؛نژاد، فاطمهاحمدی .5

 .  139-107  ، ص37ماره ، شتحقیقات علوم قرآن و حدیث «،منظر آیت الله معرفت )ره(
الکریم،  ق(1406)حزم  ابن  ،اندلسی .6 القرآن  فی  المنسوخ  و  سلیمان الناسخ  عبدالغفار  محقق:   ،

 .البغدادی، بیروت: دارالکتب العلمیه
 دفتر نشر فرهنگ اسلامی.  قم: ، المعجم الوسیط ،ق(1408انیس و دیگران ) .7
 .، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه4علوم قرآنی  ،(1400)  ی، علی اکبریبابا .8
 .، قم: بنیاد بعثتالبرهان فی تفسیر القرآن، ق(1416) بحرانی، هاشم .9

 .، بیروت: دار الکتب العلمیهوالسور الآیات نظم الدرر فی تناسب،  (1995) بن عمربقاعی، ابراهیم .10
الاثر(،  1367)اثیر  ابن،  جزری .11 و  الحدیث  غریب  فی  قم:  النهایه  طناحی،  محمد  محمود  محقق:   ،

 .مطبوعاتی اسماعیلیانمؤسسه 
 . العربیدار احیاء التراث  ، بیروت: احکام القرآن، ق(1405) بن علیجصاص، احمد .12
الشریعة الاسلامیة بین التدرج فی التشریع و التدرج  ،  ق(1420)  حبنکة المیدانی، عبدالرحمن حسن  .13

 .نا: بیجا، بیفی التطبیق
 .، قاهره: دارالفکر العربیلا نسخ فی القرآنق(، 1298) حجازی السقا، احمد .14
 .، قم: بوستان کتاببررسی تطبیقی نسخ در قرآن کریم(، 1390زاده، سیدعبدالرسول )حسینی .15
 . ، قاهره: مطبعة المدنیالفقه معجم اصولق(، 1418) خالد رمضان، حسن .16
 نا.  بی :جا، بیتفسیر القرآنی للقرآنتا(، بی) خطیب، عبدالکریم .17
الاصول(،  1376)  اللهروح سیدخمینی،   .18 تهران:  جواهر  لنگرودی،  مرتضوی  حسن  محمد  تقریرات   ،
 . خمینیسه تنظیم و نشر آثار امام سمؤ
 . احیاء آثار آیت الله خوئیمؤسسه ، قم: البیان فی تفسیر القرآنتا(، بی) ی، سیدابوالقاسمی خو .19
حسین .20 اصفهانی،  القرآن،  ق(1412)  بن محمدراغب  فی غریب  دارالعلم  ،، دمشقمفردات   ، بیروت: 

 .دارالشامیه
القرآنتا(،  بی)  زرقانی، محمد عبدالعظیم .21 العرفان فی علوم  العربی، بیروت،  مناهل  التراث  : دار احیاء 

 بی نا.  
 .، بیروت: دار المعرفهالبرهان فی علوم القرآن، (ق1410) بن عبدلله زرکشی، محمد .22
 . لعربیا، بیروت: دار الکتاب الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، ق(1407) زمخشری، محمود .23



 

 

 

ی 
سیر

 تف
ت
وایا

ر ر
خ د

نس
ی 
اس
شن
عنا
م

 

23 

 دارالوفاء.، قاهره: النسخ فی القرآن الکریم، ق(1408) زید، مصطفی .24
، تقریرات محمد حسین حاج  ارشاد العقول الی مباحث الاصولق(،  1424سبحانی تبریزی، جعفر ) .25

 . عاملی، قم: مؤسسه امام صادق
عبدالرحمن   .26 المأثور،  ق(1404)سیوطی،  تفسیر  فی  المنثور  قم:  الدر  مرعشی  ک،  الله  آیت  تابخانه 

 .نجفی
 ، بیروت: دارالکتب العربیة.الاتقان فی علوم القرآنق(، 1421سیوطی، عبدالرحمن ) .27
 .: دار ابن عفانریاض، الموافقاتق(، 1417)  بن موسیشاطبی، ابراهیم .28
 .، قم: انتشارات فرهنگ اسلامیالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن(، 1365صادقی، محمد ) .29
 .، بیروت: دار العلم للملایینمباحث فی علوم القرآن(، 1977) صبحی صالح .30
، تقریرات محمود هاشمی شاهرودی، قم: دائره  بحوث فی علم الاصولق(،  1417)  صدر، محمدباقر .31

 .المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل البیت
آل محمد ق(،  1404)  صفار، محمدبن حسن .32 الدرجات فی فضایل  آیت  بصائر  ، قم: کتابخانه 

 .الله مرعشی نجفی
 . ، قم: دفتر انتشارات اسلامیالمیزان فی تفسیر القرآنق(، 1417) محمدحسینسید طباطبایی،  .33
 .، تهران: ناصر خسرومجمع البیان فی تفسیر القرآن(، 1372) بن حسنطبرسی، فضل  .34
 . ، بیروت: دارالمعرفةجامع البیان فی تفسیر القرآن، ق(1412) بن جریرطبری، محمد .35
 . م: اسماعیلیانق،  نورالثقلینتفسیر  ق(، 1415) بن جمعهعبدعلیعروسی حویزی،  .36
 . ، قاهره: نهضة مصرالاصولیین النسخ عند(، 2005) علی جمعه .37
 .، تهران: چاپخانه علمیهکتاب التفسیر ق(، 1380) بن مسعودعیاشی، محمد .38
 .، قم: هجرت کتاب العین، ق(1410) بن احمدفراهیدی، خلیل  .39
 . ، عمان: دارعمارفی علوم القرآنق(، 1421) فرحات، احمد حسن  .40
 . ، تهران: انتشارات الصدرتفسیر الصافیق(، 1415) فیض کاشانی، ملامحسن  .41
 . ، قم: دار الرضیمصباح المنیر تا(، بی)  فیومی، احمدبن محمد مقری  .42
 .، تهران: ناصر خسروالجامع لأحکام القرآن(، 1364) بن احمد قرطبی، محمد .43
 .، قم: دارالکتابتفسیر القمی(، 1367)  ابراهیمبن قمی، علی .44
الجامعق(،  1403)  مجلسی، محمدباقر  .45 ، بیروت: دار احیاء  راطهالأ   ة لدرر اخبار الائم  ةبحار الانوار 

 . التراث العربی
 . و معظم ابحاثها، قم: الهادی  اصطلاحات الاصول(، 1374) مشکینی اردبیلی، علی  .46
 .، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتابکلمات القرآنالتحقیق فی (، 1360) مصطفوی، حسن  .47
 . الملک السعود ة، ریاض: جامعالنسخ فی القرآن العظیم، ق(1414) بن محمدمطرودی، عبدالرحمن .48
 ، قم: جامعه مدرسین قم.  اصول الفقهق(، 1430) مظفر، محمدرضا .49
 . التمهیدمؤسسه ، قم: علوم قرآنی(، 1381)معرفت، محمد هادی  .50



 

 

24 

 

24 

ل ب
سا

ت 
یس

تم 
هش
و

/  
اره
شم

  3 / 
یز 
پای

14
02

پ / 
پی 
یا

 
10
8

 

تازه ترین دیدگاه ها«،  1383)معرفت، محمد هادی   .51 ، سال یازدهم، بینات، الف(، »نسخ در قرآن در 
 .  107-99 ، ص44شماره 

هادی   .52 محمد  گفت1383)معرفت،  در  جدید  نظرات  و  »نوآوری  ب(،  آیت،  با  معرفت«، وگو  الله 
 . 76-50، ص44، سال یازدهم، شماره بینات

 .نشر اسلامیمؤسسه ، قم: التمهید فی علوم القرآن، ق(1415) معرفت، محمد هادی .53
 . التمهیدمؤسسه ، قم: الکریم نشبهات و ردود حول القرآ، ق(1423)معرفت، محمد هادی  .54
 انتشارات امیر کبیر.   :، تهرانفرهنگ فارسی(، 1371) معین، محمد  .55
 .، تهران: دارالکتب الاسلامیتفسیر نمونه(، 1374)  مکارم شیرازی، ناصر .56
ابیابومحمدمکی،   .57 منسوخهق(،  1406)  طالببن  و  القرآن  لناسخ  حسن  الایضاح  احمد  محقق:   ،

 .فرحات، جده: دارالمناره 
 . ، قم: عالمهفرهنگ اصطلاحات اصول(،  1379) ملکی اصفهانی، مجتبی  .58
احمد .59 ابوجعفر  محمد نحاس،  القرآنق(،  1357)  بن  فی  المنسوخ  و  الناسخ  مکتبة  بیروت:  ،  کتاب 

 العلامیه.  
، قم:  ، محقق: مؤسسه آل البیتمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ق(،  1408)  نوری، حسین  .60

 . مؤسسه آل البیت
قیس هلالیکتاب سلیمق(،  1405)  بن قیسهلالی، سلیم .61 قم: بن  زنجانی،  انصاری  ، محقق: محمد 

 . الهادی 


